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 : مقدمه

 پرسی که دوستت دارم؟از من می

 ...توانم جوابت را دهمنمی

ح دهم،نمی  توانم با هیچ زبان  شر

 راز دلم با خاموسیر من، آشکار است؛

 .دهدآه سوزانم از ش نهان، خبر می

 امای که محو مژگان تو شدهبین  که در ان لحظهمگر مرا نمی

 زنم؟ای آزاده در هوا پر و بال مید پرندهننام
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 پرسی دوستت دارم؟می

ایت به من چگونه جواب این سوال را نمی  درحالی که با چشمان عسلی و گبر
دان 

ه می  شویخبر

 شود؟روح و جسم من شاش نشاط و شادمان  می

*** 

ی من ای از قفس روح آشفتهام چنان کبوتر آزادهزمان  که محو مژگان تو شده

 .کران استدر حال پرواز به سمت آسمان نر 

د؟ات چطور نشاطی جسمم را فرا میدان  که هنگام خندهآیا نمی  گبر

 زند؟دان  که شاپای من از عشق وجود تو فریاد میچطور نمی

 *** 

 دان  که دوستت دارم یا نهچطور نمی

 ...ی مندلبند دیرینه

«،  آیا خواهم ماند در ستبر 

 ی زمزم؟با چشمه

 اتدوهآید اناز کجا می

 «غش؟ای یارِ نر 

*** 

که دست عشق را در ای  چه بگویم به تو؟ چه جوانر به تو دهم در لحظه

 هایتشکاف سینه

 خواهم برد؟ در گردن و موهایت فرو 
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 پرسی دوستت دارم ؟ چه خیالی در ش داری؟می

 خیالت را به من بگو

 ای یا ظلمت؟دادهآید؟ از دلاندوهت از کجا می

*** 

 وقنی دوستت دارم

 .هایم ، ورقت خواهم زداگر شعری باسیر در میان ورقه

 دهمام امانتت میاگر تابلوی نقاسیر باسیر بر دیوار اتاق خانه

 هابا تمام این

 اینم ریشه کردهوقنی درو 

 وقنی دوستت ندارم»

 «خودم را با شاخه ی انجبر معاوضه خواهم کرد

*** 

 تو را همچون بیدی مجنون

 کندکه بادهای آوار را به سمت خویش روانه می

 .دوست دارم

 افروزدی سحر را بر میتو را گرم و صمیمی مانند آفتاب صبحگاهی که نرمینه

 ...دوست دارم

 پرسی دوستت دارم؟شود که میچگونه تو را سوال می

*** 



 7 اهورا تابش کاربر انجمن چری بوک پرسی دوستت دارم |میدلنوشته 

 

 و را به رسم نام عشقت

 دوست دارم

 تو را نظبر خویش دوست دارم

 کران آنر دریا که جاری بودمانند نر 

*** 

 پرسی دوستت دارم؟می

کنم تا به تو بگویم های دنیا را زیر و رو مینامهبرایت حنی اگر شده تمامی لغت

 دوستت دارم؛

 دهمیا رو نظم میبرایت تمامی واژگان دن

 .ای بیابم که ذوق لطیف من به تو را بیان کندتا واژه

 *** 

ح دادن  نیست  ...چگونه از من انتظاری جواب داری؛ درصورنی که شر

؟چطور جواب این سوال را نمی  دان 

پرسد از کجا آمده، و عذری ای که در گوشت رفته نمیگلوله» مرا مانند 

 . ...از خود ناراحت کردی« خواهد. نمی

 *** 

 وست داشتی  را به زبان بیاورم،کاف  است این د

 !شودی دنیا میترین لهجهبین  که لکنت زبانم چطور برایت عاشقانهگاه میآن

 های ویران منلب و لرزش
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 .کشاندچگونه این هسنی را به حاشیه می

 *** 

 کنمهربار که دوست داشتن  نثار تو می

ی اضافه می  شود وبه نبض رویشم چبر 

 !گنجدافتد که در من نمیت به تأخبر میآغوش من دوباره برای

 *** 

 تو را با صدای بلند

 با صدای آهسته دوستت دارم محبوبم

 پرستمت؛تو را چنان خدانی بر روی زمتر  می

 ی من گبر کرده است دوستت دارمو تو را با تمام واژگان  که در گلوی بغض کرده

 *** 

 تابد و منام میآفتاب بر خانه

وار ابرها را برایت در های کابوسدر مرز خواب و بیداری هستم؛ زیر این پلک

 گذارمقاب پنجره می

 مرا ببخش اگر دوستت دارم

*** 

 شودتو را در خفا بتر  سایه و روح، مانند گلی که هرگز شکفته نمی

 تو را با درخشسیر که پنهان کردی
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 که در من روییدی دوستت دارمبخسیر ای لذتبا رایحه

*** 

 تو را به صد روش دوست دارم؛

 .به ژرفا و بلندای روحم که تنها تو توان رسیدن به آن را داری

 تورا به نهایت بودنم

 ه تمام نیازهای خاموش هر روزمبه انداز 

 .دوستت دارم

*** 

 تو را ناب

 آیند؛مانند مردمان  که به سماع در می

 با شوفی که اندوه نبودنت آن را گم کرده است

 و با قدیستر  وجودت

 دوستت دارم

 *** 

  هایام، با اشکهای از دست رفتهتو را با نفس
 

 تمام زندگ

 و حنی نیکوتر از پس مرگم

 !گویمت که دوستت دارمپرستمت و در این روشنای روز میمی

 *** 

 امکنون بر باد رفتهو ا 
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 و از ش تا پای من از عشق تو پر است

آورم و تنها یک سخن بر لبانم جای ام یا نه؟ نفس بر میدانم زندهدیگر حنی نمی

 .کنممی

 پرسی دوستت دارم؟دوست خواهمت داشت؛ بازهم می

 *** 

 سخن  نمانده است که به تو نگفته باشم

 گویم دوستت دارم بازهم سخن  داری؟ها تنها میروزها و شب

 گویم دوستت دارمنه در تاریکی و نه در روشنانی پس بازهم به تو می

 ...با بیان  که نیازموده باشم
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 .پایان
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